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هم می کنم
ّ
 ........ حکومت و حاکمان فقاهتی را   من مت

ن مخالفت می کنم.   ام بی لیاقت و فاقد فرّ در ایرانزمی 
ّ
من نه به نام یک فراکسیون سیاسی با حک

خواهیهاي نجومی و   منفعت نه به نام یک مذهب و دین کتابی و ایدئولوژي و نظریه آکادمیکی. نه به نام 
ستی و  ه و ذالک. نه به نام طبقات و قومها و نژادهاي عجیب و غریب. نه به نام قدرتیر اقتصادي و غی 
کسب وزارت سلطنتی  مادام العمر. نه به نام سهیم شدن در حیف و میلهاي بی حساب و کتاب و چپاولها  

ام بی  
ّ
 لیاقت. و غارتگری  ها و مصادره کردنها و تبهکاری  هاي حک

 »به نام    «فرامرز حیدریان»من ،
 

سخن می گویم و در برابر   «آزادي و گزند ناپذیري جان و زندگ
آزادي   »جانستانابن به نام آخوند جماعت از حوزویش گرفته تا خونریزترینش، عصیان می کنم و به نام  

 و جان
 

برابر آنها می ایستم و جنایتها و    «و قداست زندگ و آزارها و    و ستمها   پستیها   کثافتکاری  ها و در 
اضم را   چپاولگری  ها و دروغوندیهاي آنها را رسوا می کنم و  که از    ورمدر فریادهابی به سخن درمی آ  اعیی

ند. من  و جان وجودم، ریشه می گی 
 

پرودگار زندگ تمام    مُجریان  ژرفاي مهرورز و  را در  ولایت فقاهتی 
هم می کنم به این

ّ
 دلایل:  ابعادش بدون هیچ استثنابی مت

  

 
ّ
 به قدرتورزي ندارند؛ زیرا برگزیده آحاد مردم ایران بدون هیچ استثنابی در یک .... هیچ حق

انیتی
ن را تسخی  کرده اند و در   غارتگر هستند که ایرانزمی 

رقابت سالم و بدون کشتار نیستند. آنها غاصبابن
ن حاکم م   ستبد بمانند.  سایه ي خونریزي و قتل توانسته اند تا امروز بر ایرانزمی 

 اقتلوبی بر شاهرگ جوانان و نوجوانان  
ن ین و وقیح ترین متولیّان و مُجریان گیوتی 

میی ...... از بی شر
 ایران هستند.  و مردم و آزادگان و خدمتگزاران

 ایران از تمام
 

اثهاي فرهنکی خاصمان و مهاجمان به آب و خاك   ...... در خصومت با تاری    خ و می 
 را ربوده اند.   تاری    خ گذشته، گوي سبقتو مردم ایران در 

، نقش کلیدي داشته اند و در شکوب قومها و شش  ...... در آواره کردن بیش از   میلیون ایرابن
ن کشتار بوده اند  اقلیتها و دگراندیشان و دگرمعتقدان و آزاد اندیشان و تکروها و عصیانگران، فقط ماشی 

 و هنوز هستند. 

م تک، تک ایرانیها ...... در به غارت دادن  
ّ
و نسلهای    ثروتها و منابع طبیعی مردم ایران که حقّ مسل

ست به منظور اهداف تروریستی و حمایت از گروههاي خشونتگرا در ایران و جهان، امروز و  آینده ا
 فعال مایشاء هستند. 

ها و قابلیّتهای فکری و زایشر و منحصر به فرد ایرا ن استعدادها و هین شیی
ُ
میخواهند   نیان...... در ک

 . ستمگر و شکنجه گر  و خونریز را ایفا کنند  مُغرضفقط نقش  

...... در خصومت کور و کینه توزی  هاي هزاره اي و عقده هاي وحشتناك خودشان با ابعاد مختلف  
 فردي آنها، نقش اساسی دارند. 

 
 خصوصی انسانها و دخالتهاي بی جا در نحوه زندگ

 
 زندگ

ن المللی به وقیح  ...... در متلاسیر کردن م ناسبات باهمزیستی ایرانیان و همسایه داري و روابط بی 
 کرده اند و همچنان می کنند. 

ّ
 ترین فرم ممکن، تقلّ

افت و عزّت و کرامت و لیاقت ایرابن و تاری    خ و فرهنگش،  ...... در بر باد دادن آبرو و حیثیت و شر
 می و همچنان مذبوحانه تلاشها کرده اند 

ّ
 .  کنند   وقیحانه تقلّ

 و جانستابن 
 

ّ در آزردن زندگ
ّ

لی
ّ
مخوف ی  از خاصم ترین و کینه توزترین نظامها  ، یکی...... به طور ک

 . را به دوش میکشند تاری    خ بشر 

ش توحش و د   ...... در گسیی
ّ
ي که نشانه اي خردلوار از پرنسیب  د ن  » خوبی و فروپاسیر هر چی 

داشته باشد، سهمی توصیف ناپذیر و عظیم    «ادابن منش و فرهنگ و شعور و فهم و آموزش و پرورش و آب
 دارند. 

 ...... در تقلیب و تحریف متون نوشتاري و کتتی فرهنگ و تاری    خ ایران، نقش کلیدي دارند. 



 و خوسیر و شادمابن 
 

ي که بوبی از زندگ
ن و بوسیدن و عشق ورزی    ...... در متلاسیر کردن هر چی 

 و تفری    ح و رقص و آواز و امثالهم داشته باشد، رسالت الهی می بینند.  و عاشقی 
 

ن     نی 
نمی توان برشمارید. براي من نوعی،    کارنامه نکبتها و جنایتهاي ولایت فقاهتی را در صدها دفیی

اض در برابر اقتدار آخوندها و مرام توجیه گرشان    کافن بود تا   « آزردن یک مورچه  »فقط   بایستم براي اعیی
ف دارد    و با تمام   مردن، شر

 
و در برابر رفتارها و گفتارهاي آنها، صف آرابی کنم. براي من، در آواره گ نی 

 ت  
ّ
به تسلیم شدن و تن در دادن به استبداد جانستانان و خونریزان پست فطربی که خودشان را قیم مل

 می شمارند.   «نابودي ایران و ایرابن »ایران می دانند و تنها رسالت خود را 

و   اعمال  در  آنها  با  یا  می کنند  سکوت  لیاقتان،  بی  این  جنایتهاي  برابر  در  هنوز  آنابن که 
یک می باشند. من ،    » تصمیمهایشان همآوزي می کنند، همه بدون استثنا در جنایتهایشان سهیم و شر

، هیچگاه براي بر شالوده ي پرنسیپ ایرابن بودنم و ارجگزاري به قداست جان و    «فرامرز حیدریان
 

زندگ
ن   نی 

دم و هرگز، قطره خوبن زورچپابن و به کرسی نشاندن افکار و ایده ها و اعتقاداتم به شمشی  پناه نیی
می ورزم.   ، مهر پدیدار میشود   ابعاد بسیار رنگارنگو در    جهان و تمام آنچه که در اوستبه نریختم. من 

، زیبابی  
ن نامتعارفن  را حسّ میکنمدر هر چی 

 
بسیاري از آدمها، زشتی پاهاي طاووس   در نظر ولو    ؛زندگ

ات خود، زیبا هستند؛   . همه اینها باشد یا زشتی زاغ و کرکس باشد 
ّ
بی چون و چرا برایم قداست دارند و بالذ

ن زیرا نشانه اي و چهره اي از    در  دلآویزی عطر آگی 
 

ه کیهابن هستند   زندگ  . گسیی

ن انسانها را  افرادی    زبان اعتقادات پوسیده شما حاکمان بی لیاقت،  در    ؛ ولو دوست می دارم  همچنی 
ك و بهابی و بابی و یهودي و مسیحی و هندو و   و محارب کمونیست و ملحد

و مرتد و مفسد و کافر و مشر
ي که هستی دارد، مهر می ورزم و آن را دوست   ن ه باشند. به هر جانداري و هر چی  ه و غی  بودیست و غی 

نگاهبابن   براي  و  دارم  و همی  جان  بر  ساز  خواهم که  نمی  ن  نی  هنوز  و  توانم  نمی  من  او می کوشم.  تی 
ي از ایرانیان را به   پرنسیپهایم پا بگذارم و همانند آنابن بشوم که بیش از هزار و چهارصد سال است کثی 

 می فرستند؛ ولی آن شعور را ندارند که بفهمند   «مسلخگاه »ار و زشتخوي خود به  ار و قهّ نام خالق جبّ 
ت و خواری رفتتن  

ّ
« پایدار میمانند و فقط حکومتگران بی فرّ و لیاقت هستند که با خف

»ایران و ایرابن
ام جبّار،    علیه اقتدار خون آلود   مدام همچون آتشفشان فعّال،  آنچههستند.  

ّ
کرده   پُر صلابت  امیق  حُک

اماست، خود زندگیست
ّ
با برپاکردن میلیونها چوبه دار و آباد کردن   فقاهتی هنوز نفهمیده اند که  . حُک

ن دهها اوین مخوف نخواهند توانست اقتدار ناحقّ خودشان را   در شاش ایران  صدها خاوران و ساخیی
ستی خود هستند و نمیدانند که  ابدیّت دهند. آنها همچنان سیاه   ایرانیان   سیمرغ»   مست سائقه ی قدرتیر

د؛ زیرا اصل و پرنسیپ زندگیستهرگز ن شهایش در برابر جانستانان  می می  ن   پایان ناپذیر   و خونریزان  و خی 
 . « خواهد بود

 


